
پرسش ۱۵: چگونه با دلایل عقلی و نقلی ثابت می کنید که شما سفیر پنجم 
هستید 

الــسؤال/ ١٥: أنــتم الشــیعة تــقولــون: بــأنّ الــسفراء أربــعة وانــقطعت بــعدھــا 
الـسفارة، فـكیف تـثبت بـالـدلـیل الـنقلي والـعقلي مـن (الـقرآن، والـتوراة، والإنـجیل) بـأنـك 

سفیر رقم (٥) ؟ 
reta jorj - امرأة مسیحیة - ٢٥/ ربیع الأول/ ١٤٢٦ ھـ . ق 

شـما شیعیان مـعتقدید که سـفرای امـام زمـان چـهار نـفر هسـتند و بـعد از آن، سـفارت 
قـطع شـده اسـت. چـطور بـا دلیل عقلی و نقلی از قـرآن، تـورات و انجیل ثـابـت می کنید که 

شما سفیر پنجم هستید؟! 
Reta Jorj - زن مسیحی - ۲۵ ربیع الأول ۱۴۲۶ هـ ق 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد _ رب العالمین 
فـي الـتوراة سـفر الـملوك الـثانـي الأصـحاح الـثانـي: (وكـان عـند إصـعاد الـرب إیـلیا 
فـي الـعاصـفة إلـى الـسماء …… وأخـذ إیـلیا رداءه ولـفھ وضـرب الـماء فـانـفلق إلـى ھـنا 
وھـناك فـعبر كـلاھـما فـي الـیبس ولـما عـبرا قـال إیـلیا لـلیشع اطـلب مـاذا أفـعل لـك قـبل أن 
أوخـذ مـنك فـقال الـیشع لـیكن نـصیب اثـنین مـن روحـك عـلي فـقال صـعبت الـسؤال فـإنّ 
رأیـتني أوخـذ مـنك یـكون لـك كـذلـك وإلاّ فـلا یـكون وفـیما ھـما یسـیران ویـتكلمان إذا 
مـركـبة مـن نـار وخـیل نـزلـت فـفصلت بـینھما فـصعد إیـلیا فـي الـعاصـفة إلـى الـسماء وكـان 

الیشع یرى وھو یصرخ یا أبي یا أبي مركبة إسرائیل وفرسانھا ولم یره بعد ...). 

پاسخ: 
بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین 

در تـورات دوّمین سِـفر پـادشـاهـان اصـحاح دوّم آمـده اسـت: «۱ و چـون پـروردگـار اراده 
نـمود تـا ایلیا را در گـردبـاد بـه آسـمان بـرد.... ۸ و ایلیا ردایش را گـرفـت و آن را پیچانـد و آن را 



بـه آب زد و آب بـه این سـو و آن سـو شکافـته شـد و هـر دویشان بـه خشکی عـبور نـمودنـد ۹ 
و هـنگامی که عـبور کردنـد، ایلیا بـه یشع گـفت: قـبل از اینکه از تـو گـرفـته شـوم آنـچه را 
می خواهی بـرایت انـجام دهـم، بـخواه. پـس یشع گـفت: نصیب مـضاعـف روح تـو بـر مـن 
شـود ۱۰ پـس ایلیا گـفت: درخـواسـت بـزرگی طـلب نـمودی! پـس اگـر هـنگامی که مـن از نـزد 
تـو گـرفـته می شوم، مـرا ببینی، بـرای تـو چنین خـواهـد شـد وگـرنـه نـخواهـد شـد. ۱۱ و چـون 
این دو راه می رفـتند و صـحبت می کردنـد، نـاگـهان ارابـه ی آتشین و اسـبان نـزول کردنـد و 
بِینشان جـدایی انـداخـت. پـس ایلیا در گـردبـاد بـه آسـمان بـالا رفـت ۱۲ و یشع این صـحنه را 

می دید و او فریاد می زد: پدر! پدر ! ارابه ی اسرائیل و سوارانش! و دیگر او را ندید....». 

ھـذا ھـو حـال نـبي الله ورسـولـھ إیـلیا (ع) وھـو مـرفـوع، ولـم یـمت إلـى الآن ویـعمل 
فـي الأرض أعـمالاً كـثیرة _ سـبحانـھ وتـعالـى، ولـكن لا یـراه أھـل الأرض؛ لأنـھم 
 ً عـمیان وإن كـانـت عـیونـھم مـفتوحـة، وأیـضاً نـظیر إیـلیا (ع) الـخضر (ع) وھـو أیـضا
مـرفـوع ولـھ أعـمال بـأمـر الله سـبحانـھ فـي الأرض، وعیسی (ع) كـذلـك مـرفـوع ولـھ 
أعـمال بـأمـر الله سـبحانـھ فـي الأرض، والإمـام المھـدي(ع) محـمد بـن الـحسن (ع) كـذلـك 

ولھ أعمال بأمر الله سبحانھ في الأرض. 

فوـع می باـشدـ و تاـ حاـلا  این وضعیت پیامبـر خدـا و فرـستـاده اش ایلیا(ع) استـ که مرـ
نـمرده اسـت و در زمین کارهـای زیادی را بـرای خـداونـد سـبحان و مـتعال انـجام می دهـد؛ 
ولی سـاکنان زمین او را نمی بینند، چـون کور هسـتند اگـر چـه چـشمانـشان بـاز اسـت و نیز 
مـانـند ایلیا(ع)، خـضر(ع) می بـاشـد که او نیز مـرفـوع اسـت و بـه دسـتور خـداونـد سـبحان 
وظـایفی در زمین دارد و همچنین عیسی(ع) که مـرفـوع اسـت و اعـمالی بـه امـر خـداونـد 
سـبحان در زمین دارد و امـام مهـدی(ع) محـمد بـن الـحسن(ع) که او نیز مـرفـوع اسـت و 

به امر خداوند سبحان، وظایفی در زمین دارد. 



وفـي بـدایـة رفـع عیسی (ع) أرسـل أوصـیاءه ورسـلاً مـن عـنده لـتثبیت الـحق الـذي 
جـاء بـھ مـن عـند الله سـبحانـھ ونشـر دیـن الله فـي أرضـھ، ومـن ھـؤلاء: شـمعون الـصفا، 
أو كـما ھـو اسـمھ فـي الإنـجیل سـمعان بـطرس، وكـذلـك یـوحـنا الـبربـري، أو كـما ھـو فـي 

الإنجیل یوحنا اللاھوتي. 

در آغـاز غیبت عیسی(ع)، جـانشینان و فـرسـتادگـان وی فـرسـتاده شـدنـد تـا حقیقتی را که 
عیسی(ع) از جـانـب خـداونـد آورده بـود تثبیت کنند و دین خـداونـد را روی زمین منتشـر 
نـمایند. از جـمله ی ایشان، «شـمعون صـفا» یا آن گـونـه که در انجیل نـامیده شـده اسـت 
«سـمعان پـطرس» و همچنین «یوحـنا بـربـری» که اسـمش در انجیل «یوحـنا لاهـوتی» 

است، می باشند. 

ثـم إنّ الـرسـالـة مـن عیسی (ع) انـقطعت ولا یـعني انـقطاعـھا فـترة مـن الـزمـن 
انـقطاعـھا إلـى الأبـد، فـلا یـوجـد دلـیل عـقلي أو نـقلي یـؤیـد ھـذا الـغرض، بـل الـدلـیل عـلى 
عـكسھ، وھـو إرسـال عیسی (ع) مـن یـمثلھ إذا حـان وقـت عـودتـھ واقـتربـت الـقیامـة 

الصغرى، وسأورد الدلیل فیما یأتي إن شاء الله. 

سـپس رسـالـت عیسی(ع) مـتوقـف شـد؛ ولی اینکه مـدتی رسـالـت ایشان مـتوقـف شـود بـه 
این معنی نیست که تـا ابـد خـاتـمه یافـته اسـت. هیچ دلیل عقلی و نقلی وجـود نـدارد که این 
مـوضـوع را تـأیید کند بلکه دلایلی وجـود دارد که عکس این قضیه را ثـابـت می نـماید؛ از 
جـمله اینکه عیسی(ع) هـنگام بـازگشـتش و نـزدیک شـدن قیامـت صـغری، کسی را که 

تمثیلی از او است، ارسال می کند؛ که انشاء الله دلیلش را خواهم آورد. 

أمّـا بـالنسـبة لـلإمـام المھـدي (ع)، فـقد أرسـل سـفراءه الأربـعة فـي غـیبتھ الـصغرى 
الـتي اسـتمرت مـا یـقارب السـبعین عـامـاً، ثـم انـقطعت الـسفارة والإرسـال مـن الإمـام 
المھـدي (ع)، وأیـضاً لا یـدل انـقطاعـھا فـترة مـن الـزمـن انـقطاعـھا إلـى الأبـد، بـل الـدلـیل 
عـلى إرسـالـھ رسـولاً عـنھ (ع) یـمثلھ إذا اقـترب قـیامـھ وحـان وقـت الـقیامـة الـصغرى، 

وسأورد الدلیل فیما یأتي إن شاء الله. 



امـا در خـصوص امـام مهـدی(ع)، سـفرای چـهارگـانـه اش را در مـدت غیبت صـغری 
فـرسـتاد؛ غیبتی که نـزدیک هـفتاد سـال طـول کشید. سـپس سـفارت و ارسـال از جـانـب امـام 
مهـدی(ع) مـتوقـف شـد و در اینجا هـم تـوقـف بـرای مـدتی بـه مـعنای خـاتـمه یافـتن آن بـرای 
همیشه نیست؛ بلکه دلیلی وجــود دارد که وقتی قیام امــام مهــدی(ع) نــزدیک شــود و 
هـنگامـه ی قیامـت صـغری بـرسـد، فـرسـتاده ای از جـانـب که خـود تمثیلی از او می بـاشـد، 

می فرستد، که انشاء الله دلیل را خواهم آورد. 

والآن وقـبل بـحث مـسألـة الـدلـیل عـلى إرسـالـھم رسـولاً عـنھم یـمثلھم، لـنبحث أمـر 
ھـؤلاء الأربـعة(ع)، أي الـخضر وإیـلیا وعیسی ومحـمد بـن الـحسن المھـدي (ع) ھـل 

ھم واحد أم أنھم مفترقون؟ 

حـال قـبل از اینکه دلیل ارسـال فـرسـتاده ای از سـوی ایشان که تمثیلی از این چـهار نـفر 
یعنی خـضر، ایلیا، عیسی و محـمد بـن الـحسن المهـدی(ع) بـاشـد را بیاورم، بـاید ببینیم که 

آیا مأموریت آنها یکی است یا با هم فرق می کند؟ 

والـحق أنّ أمـرھـم واحـد، وھـم متحـدون وغـیر مـفترقـین ولا اخـتلاف بـینھم؛ لأنّ 
ربـھم واحـد ودیـنھم واحـد وھـو التسـلیم _ سـبحانـھ، وجـمیعھم یـدعـون _ وبـأمـره 
یـعملون، والـحق الـذي یـدعـون إلـیھ واحـد وغـایـتھم واحـدة؛ وھـي الـقیامـة الـصغرى، 
وھـدفـھم وغـرضـھم واحـد؛ وھـو نشـر القسـط والـعدل والـتوحـید وعـبادة الله فـي ھـذه 
الأرض مـن حـیث یـریـد سـبحانـھ وتـعالـى، فـھم متحـدون لا اخـتلاف بـینھم، ویـطلبون 
غـایـة واحـدة وھـدفـاً واحـداً، وربـھم وإلـھھم واحـد، فـلا بـد أن یـكون الـرسـول مـنھم 
جـمیعاً واحـداً، وھـو أیـضاً رسـول مـن الله؛ لأنـھم بـأمـر الله یـعملون، فـمن یـمثلھم یـمثل 

الله، ومن یخلفھم في الأرض یخلف الله سبحانھ؛ لأنھم خلفاء الله في أرضھ. 

حقیقت این اسـت که مـأمـوریت اینان یکی اسـت و آنـها متّحـد هسـتند و هیچ اخـتلافی 
بین آنـها وجـود نـدارد؛ چـرا که پـروردگـارشـان یکی و دینشان نیز یکی اسـت؛  یعنی تسـلیم 
شـدن در بـرابـر خـداونـد سـبحان و مـتعال. هـمه ی آنـها بـه سـوی خـداونـد فـرامی خـوانـند و بـه 



دسـتور و فـرمـان او عـمل می کنند. حقیقتی که بـه آن فـرا می خـوانـند یکی اسـت و غـایت 
آنـها که هـمان قیامـت صـغری می بـاشـد نیز یکسان اسـت و هـدفـشان نیز یکی اسـت؛ یعنی 
نشـر عـدالـت و تـوحید و بـندگی خـداونـد در روی زمین آن گـونـه که مـورد پـسند خـداونـد 
سـبحان و مـتعال اسـت. پـس اینان متحـدنـد و هیچ اخـتلافی بینشان نیست، غـایت و 
هــدف یکسانی را طــلب می کنند و پــروردگــار و خــدایشان نیز، یکی اســت، پــس بــاید 
فـرسـتاده ی همگی شـان نیز یکی بـاشـد و در عین حـال، او فـرسـتاده ای از جـانـب خـداونـد نیز 
می بـاشـد؛ چـرا که ایشان بـه فـرمـان خـداونـد عـمل می کنند و نـماینده ی آنـها، نـماینده ی 
خـداونـد و جـانشین آنـها روی زمین، جـانشین خـداونـد می بـاشـد؛ چـرا که آنـها، جـانشینان 

خداوند در روی زمینش می باشند. 

والآن لـنورد الأدلـة عـلى أنـھم یـرسـلون رسـولاً عـنھم (ع) إذا حـان وقـت الـقیامـة 
الصغرى ودولة العدل الإلھي، ولنكتفي ببعض الأدلة لضیق المقام عن التفصیل. 

حـال دلایلی را ارایه می نـماییم که هـنگام قیامـت صـغری و بـرپـایی دولـت عـدل الهی، 
آنـها فـرسـتاده ای را از جـانـب خـود می فـرسـتند؛ فـقط چـند دلیل می آوریم و تفصیل مـطلب 

در این مقام نمی گنجد. 

الأول: في القرآن، وأحادیث الرسول محمد (ص)، وأحادیث الأئمة (ع). 

اوّل: در قرآن، احادیث پیامبر(ص) و احادیث ائمه(ع): 

(أ) في القرآن: 
١- قـال تـعالـى: ﴿فـَارْتـَقبِْ یـَوْمَ تـَأتْـِي الـسَّماءُ بـِدُخـانٍ مُـبیِنٍ * یغَْشَـى الـنَّاسَ ھـذا 
كْـرى وَقـَدْ جـاءَھُـمْ  ا مُـؤْمِـنوُنَ * أنََّـى لـَھُمُ الـذِّ ناَ اكْـشِفْ عَـنَّا الْـعَذابَ إنَِّـ عَـذابٌ ألَـِیمٌ * رَبَّـ



كُمْ  ا كـاشِـفوُا الْـعَذابِ قـَلیِلاً إنَِّـ وْا عَـنْھُ وَقـالـُوا مُـعَلَّمٌ مَـجْنوُنٌ * إنَِّـ رَسُـولٌ مُـبیِنٌ * ثـُمَّ تـَوَلَّـ
عائدُِونَ * یوَْمَ نبَْطِشُ الْبطَْشَةَ الْكُبْرى إنَِّا مُنْتقَمُِونَ﴾([42]). 

الف - در قرآن: 
۱ - خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: (چـشم انـتظار روزی بـاش که آسـمان دودی آشکارا 
بـیاورد * و آن دود مـردم را در خـود فـرو پـوشـد و ایـن عـذابی اسـت دردآور * ای پـروردگـار مـا، 
ایـن عـذاب را از مـا دورگـردان که مـا ایـمان آورده ایـم * کجا پـند می پذیـرنـد؟ حـال آنکه 
چـون فـرسـتاده ای روشـنگر بـر آنـها مـبعوث شـد * سـپس از او رویـگردان شـدنـد و گـفتند: 
دیـوانـه ای اسـت تـعلیم یـافـته * عـذاب را انـدکی بـرمی داریـم و شـما بـاز بـه آیـین خـویـش 

بازمی گردید * روزی آنها را به صولتی سخت فرو گیریم که ما انتقام گیرنده ایم)([43]). 

بـِینَ حَـتَّى  وھـذا الـدخـان عـذاب، والـعذاب یسـبق بـرسـالـة، قـال تـعالـى: ﴿وَمـا كُـنَّا مُـعَذِّ
نبَْعَثَ رَسُولاً﴾([44]). 

این دود، عذـابی اسـت و عذـاب بـعد از فـرستـاده شدـن فـرستـاده ای واقـع می شـود. خدـاوندـ 
مـتعال می فـرمـاید: (و مـا هـیچ قـومی را عـذاب نمی کنیم تـا آنـگاه که بـرایـشان فـرسـتاده ای 

بفرستیم)([45]). 

وأیـضاً ھـذا الـدخـان أو الـعذاب ھـو عـقوبـة عـلى تـكذیـب رسـول أرسـل لـلمعذبـین 
وھو بین أظھرھم، كما ھو واضح من الآیات: ﴿ثمَُّ توََلَّوْا عَنْھُ وَ قالوُا مُعَلَّمٌ مَجْنوُنٌ﴾. 

همچنین این دود یا عـذاب، مـجازات تکذیب کردن فـرسـتاده ای اسـت که بـرای آنـها 
فـرسـتاده شـده در حـالی که فـرسـتاده، در میانـشان اسـت، هـمان طـور که بـه وضـوح در آیا 
قـرآن مـشخص می بـاشـد: (سـپس از او رویـگردان شـدنـد و گـفتند: دیـوانـه ای اسـت تـعلیم 

یافته). 
وأیـضاً ھـذا الـدخـان أو الـعذاب یـكشف لإیـمان أھـل الأرض بھـذا الـرسـول بـعد أن 

أظلھم، كما أظل العذاب قوم یونس (ع) أو یونان. 



و نیز این دود یا عـذاب پـس از سـایه افکندن، ایمان سـاکنان زمین را بـه این فـرسـتاده 
آشکار می کند همان طور که عذاب بر قوم یونس(ع) یا یونان سایه افکند. 

وأیـضاً ھـذا الـدخـان أو الـعذاب مـقارن لـلقیامـة الـصغرى، بـل ھـو الـبطشة الـصغرى 
كما ھو واضح في الآیة، فلیس بعده إلاّ البطشة الكبرى والانتقام من الظالمین. 

همچنین این دود یا عـذاب، مـقارن بـا قیامـت صـغری می بـاشـد و هـمان گـونـه که در آیه 
واضـح اسـت، هـمان حـمله ی کوچک (بـطشه صـغری) می بـاشـد و پـس از آن چیزی جـز 

حمله ی بزرگ (بطشه کبری) و انتقام از ظالمین نخواهد بود. 

إذن فـالـدخـان مـن عـلامـات قـیام الـقائـم ([46])، وھـذا ورد عـن الأئـمة (ع)، وھـو 
مـقترن بـرسـول، بـل ھـو بسـبب تـكذیـب أھـل الأرض لھـذا الـرسـول، فـھو عـقوبـة لـھم 

﴿أنََّى لھَُمُ الذِّكْرى وَ قدَْ جاءَھُمْ رَسُولٌ مُبیِنٌ﴾. 

بـنابـراین دود (دخـان) از نـشانـه هـای قیام قـائـم(ع) که در سـخنان ائـمه(ع) نـقل شـده 
اسـت و هـم زمـان بـا آمـدن فـرسـتاده ای می بـاشـد؛ بلکه بـه دلیل تکذیب این فـرسـتاده از 
سـوی سـاکنان زمین واقـع می شـود. پـس عـقوبتی بـرای آنـها می بـاشـد: (کجا پـند می پـذیـرنـد؟ 

حال آنکه چون فرستاده ای روشنگر بر آنها مبعوث شد). 

فمن ھو ھذا الرسول ؟ ومن مرسل ھذا الرسول ؟ 

این فرستاده کیست؟ ارسال کننده ی این فرستاده کیست؟ 

َِّ مـا فـِي الـسَّماواتِ وَمـا فـِي  حِـیمِ * یسَُـبِّحُ _ِ حْـمنِ الـرَّ ٢- وقـال تـعالـى: ﴿بـِسْمِ اللهَِّ الـرَّ
ـیِّینَ رَسُـولاً مِـنْھُمْ یـَتْلوُا  الأَْرْضِ الْـمَلكِِ الْـقدُُّوسِ الْـعَزِیـزِ الْـحَكِیمِ * ھُـوَ الَّـذِي بـَعَثَ فـِي الأُْمِّ
ـیھِمْ وَیـُعَلِّمُھُمُ الْـكِتابَ وَالْـحِكْمَةَ وَإنِْ كـانـُوا مِـنْ قـَبْلُ لـَفيِ ضَـلالٍ مُـبیِنٍ  عَـلیَْھِمْ آیـاتـِھِ وَیـُزَكِّ



ا یـَلْحَقوُا بـِھِمْ وَھُـوَ الْـعَزِیـزُ الْـحَكِیمُ *ذلـِكَ فـَضْلُ اللهَِّ یـُؤْتـِیھِ مَـنْ یـَشاءُ  * وَآخَـرِیـنَ مِـنْھُمْ لـَمَّ
وَاللهَُّ ذُو الْفضَْلِ الْعَظِیمِ﴾([47]). 

۲ - خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: (بـه نـام خـدای بـخشایـنده ی مهـربـان. خـدا را تسـبیح 
می گـویـند هـر چـه در آسـمان هـا و هـر چـه در زمـین اسـت، آن فـرمـانـروای پـاک پیروزمـند 
حکیم را * او اسـت خـدایی که مـیان مـردمی بی کتاب، پـیامـبری از خـودشـان مـبعوث داشـت 
تـا آیـاتـش را بـر آنـها بـخوانـد و کتاب و حکمتشان بـیامـوزد اگـر چـه پـیش از آن در گـمراهی 
آشکار بـودنـد * و بـر گـروهی دیـگر که هـنوز بـه آنـها نـپیوسـته انـد و پـیروزمـندِ حکیم اسـت * 
ایـن نـعمت خـداونـد اسـت که بـه هـر که خـواهـد ارزانـیش دارد و خـدا را بـخشایشی اسـت 

بزرگ)([48]). 

أي وآخـریـن مـنھم لـما یـلحقوا بـھم، سـیرسـل فـیھم رسـولاً مـنھم، یـتلو عـلیھم آیـاتـھ 
ویزكیھم ویعلمھم الكتاب والحكمة .... 

یعنی بـر گـروهی دیـگر که هـنوز بـه آنـها نـپیوسـته انـد، در بینشان فـرسـتاده ای از خـودشـان 
خـواهـد فـرسـتاد تـا آیات خـداونـد را بـر آنـان بـخوانـد و آنـها را پـاک سـازد و بـه آنـان کتاب الهی و 

حکمت خداوند را بیاموزد. 

وقـطعاً لا یـمكن أن یـكون محـمداً (ص) ھـو أیـضاً یـتلو عـلى الآخـریـن الـذیـن یـأتـون 
بـعد رجـوعـھ إلـى الله، فـلا بـد أن یـكون ھـناك رسـول وأیـضاً فـي الأمـیین، أي فـي أم 
الــقرى فــي زمــانــھ، ولــھ ھــذه الــصفات یــتلو الآیــات ویــزكــي الــناس، أي یطھــرھــم 

فینظرون في ملكوت السماوات ویعلمھم الكتاب والحكمة. 

بـه طـور قـطع امکان نـدارد حـضرت محـمّد(ص) بـعد از رحـلتش بـه سـوی خـداونـد آیات 
خـداونـد را بـر دیگران (نسـل هـای بـعدی) بـخوانـد، پـس بـاید بـعد از او فـرسـتاده ای بـاشـد؛ 
 فـرسـتاده ای از امیّین یعنی امّ الـقرای زمـان خـودش و این صـفات را داشـته بـاشـد که آیات 



خـداونـد را تـلاوت کند و مـردم را پـاک سـازد؛ یعنی آنـها را پـاکیزه گـردانـد تـا در ملکوت 
آسمان ها نظاره کنند، و به آنها کتاب و حکمت بیاموزد. 

يَ بیَْـنھَُمْ باِـلْقسِْطـِ وَھُمـْ لا  ةٍـ رَسُوـلٌ فإَـذَِا جَاـءَ رَسُوـلھُُـمْ قضُـِ لِّ أمَُّ ٣- قاـل تعـالىـ: ﴿وَلكِـُ
یظُْلمَُونَ﴾([49]). 

۳ - خـداونـد می فـرمـاید: (و هـر امّتی فـرسـتاده ای دارد و چـون فـرسـتاده شـان بـیامـد، 
کارها میانشان به عدالت فیصله یافت و مورد ستم واقع نشدند)([50]). 

وفـي الحـدیـث عـن جـابـر، عـن أبـي جـعفر (ع)، قـال: (سـألـتھ عـن تفسـیر ھـذه الآیـة: 
ـةٍ رَسُـولٌ فـَإذِا جـاءَ رَسُـولـُھُمْ قـُضِيَ بـَیْنھَُمْ بـِالْقسِْـطِ وَھُـمْ لا یـُظْلمَُونَ﴾، قـال (ع):  ﴿لـِكُلِّ أمَُّ
(تفسـیرھـا بـالـباطـن، أن لـكل قـرن مـن ھـذه الأمـة رسـولاً مـن آل محـمد، یخـرج إلـى الـقرن 
الـذي ھـو إلـیھم رسـول، وھـم الأولـیاء وھـم الـرسـل، وأمّـا قـولـھ: ﴿فـَإذِا جـاءَ رَسُـولُـھُمْ قُـضِيَ 
بـَیْنھَُمْ بـِالْقسِْـطِ﴾، قـال: مـعناه إنّ الـرسـل یـقضون بـالقسـط وھـم لا یـظلمون كـما قـال الله)

 .([51])

ـةٍ رَسُـولٌ فَـإِذَا  مَّ
ُ
جـابـر از امـام بـاقـر(ع) روایت می کند: از تفسیر ایـن آیه پـرسیدم: «وَلِـکُلِّ أ

جَـاءَ رَسُـولُـهُمْ قُضِی بَینَهُمْ بِـالْقِسْـطِ وَهُـمْ لا یظْلَمُونَ». فـرمـود: «تفسیر بـاطنی آن این 
اسـت که در هـر قـرنی بـرای این امّـت، فـرسـتاده ای از خـانـدان محـمّد(ص) بـه سـوی قـرنی 
که او فـرسـتاده ی آن اسـت، خـروج می کند. آنـها اولیا و فـرسـتادگـان انـد و امـا این سـخن 
خـداونـد«إِذَا جَـاءَ رَسُـولُـهُمْ قُضِی بَینَهُمْ بِـالْقِسْـطِ» این اسـت که فـرسـتادگـان بـا قسـط و 
عـدالـت قـضاوت و رهـبری می کنند و هـمان طـور که خـداونـد می فـرمـاید، آنـها مـورد ظـلم 

واقع نمی شوند»([52]). 

وھذا یكفي للاختصار، وإلاّ فإنّ الأمر سیطول إذا استعرضنا الأدلة القرآنیة. 



این مـوارد بـه اخـتصار، کفایت می کند و اگـر بـخواهیم دلایل قـرآنی را بـرشـمریم مـطلب 
به درازا خواهد کشید. 

(ب) عـن الـرسـول محـمد (ص) وردت أحـادیـث كـثیرة نـقلھا الشـیعة والـسنة تـدل 
عـلى وجـود مھـدي وقـائـم یسـبق الإمـام المھـدي (ع)، وھـو مـتصل بـھ، ورسـول مـنھ 

(ع)، وھو یمینھ ووصیھ. 
ب - از حـضرت محـمّد(ص) احـادیث زیادی از طـریق شیعه و سنّی نـقل شـده اسـت که 
دلالـت بـر وجـود یک مهـدی و قـائـم قـبل از امـام مهـدی(ع) می نـمایند؛ او بـا امـام زمـان در 

ارتباط است و فرستاده ی وی(ع) و دست راستش و وصیّش می باشد. 

ووصـیة رسـول الله (ص) دالـة عـلى ھـذا الـشخص بـاسـمھ وصـفتھ، وإنـّھ المھـدي 
الأول، واسمھ أحمد، ومن ذریة الإمام المھدي (ع). 

وصیّت رسـول اکرم(ص) بـه این شـخص بـا اسـم و صـفت هـدایت می کند؛ اینکه او 
مهدی اول است، نامش احمد و از نسل امام مهدی(ص) می باشد. 

ووصـف الأئـمة (ع) أیـضاً ھـذا الـشخص الـذي یـرسـلھ الإمـام المھـدي (ع) بـاسـمھ 
ومـسكنھ وصـفاتـھ، واسـمھ أحـمد ومـن الـبصرة و... و... وأعـتذر عـن نـقل الأحـادیـث 
لـلاخـتصار، ولـمزیـد مـن الـمعلومـات راجـعي الـكتب الـصادرة عـن أنـصار الإمـام المھـدي 
(ع)، ومـنھا: الـبلاغ الـمبین، والـرد الـحاسـم، والـرد الـقاصـم، وبـعض الـبیانـات الـتي 
تـعرّضـت فـیھا لـبعض ھـذه الـروایـات الـتي نـقلھا كـبار عـلماء الشـیعة مـنذ مـئات الـسنین، 

عن الرسول والأئمة كما نقل بعضھا علماء السنة في كتبھم. 

ائـمه(ع) نیز این شخصی که امـام مهـدی(ع) او را می فـرسـتد بـا اسـم، محـل سکونـت و 
ویژگی هـایش تـوصیف کرده انـد؛ نـامـش احـمد اسـت، از بـصره و.... و.... بـه جهـت اخـتصار، 
از نـقل احـادیث مـعذورم، بـرای اطـلاعـات بیشتر بـه کتاب هـای منتشـر شـده ی انـصار امـام 



مهـدی(ع) مـراجـعه کنید مـانـند «الـبلاغ المبین»، «الـرد الـحاسـم» و «الـرد الـقاصـم» و 
بعضی از بیانیه هــایی که در آنــها بــه بــرخی از این روایات اشــاره شــده اســت؛ روایاتی که 
بـزرگـان عـلمای شیعه از صـدهـا سـال پیش از رسـول خـدا(ص) و ائـمه(ع) روایت می کنند و 

بعضی از این روایت ها را علمای سنّی نیز در کتاب هایشان روایت نموده اند. 

ثانیاً : في التوراة. 
٢- سـفر إشـعیا: (فـیرفـع رایـة لـلأمـم مـن بـعید ویـصفر لـھم مـن أقـصى الأرض فـإذا 
ھـم بـالعجـلة یـأتـون سـریـعاً لـیس فـیھم رازح ولا عـاثـر لا یـنعسون ولا یـنامـون ولا تنحـل 
حـزم أحـقائـھم ولا تـنقطع سـیور أحـذیـتھم الـذیـن سـھامـھم مـسنونـة وجـمیع قسـیھم 
مـمدودة حـوافـر خـیلھم تحسـب كـالـصوان وبـكراتـھم كـالـزوبـعة لـھم زمجـرة كـالـلبوة 
ویـزمجـرون كـالشـبل ویھـرون ویـمسكون الـفریـسة ویسـتخلصونـھا ولا مـنقذ یھـرون 

علیھم في ذلك الیوم كھدیر البحر ...) ([53]). 

دوّم: در تورات 
۲ - سِـفر إشعیا: «۲۶ پـس پـرچمی بـرای امّـت هـای دور دسـت بـرپـا می شـود و از جـای 
جـای زمین بـرایشان فـریاد خـواهـد زد ۲۷ نـاگـهان آنـان بـه سـرعـت می آیند در حـالی که در 
میان آنـها شـخص از پـا افـتاده ای وجـود نـدارد، نـه چـرت می زنـند و نـه می خـوابـند نـه 
کمربـندشـان و نـه بـند کفششان پـاره نمی شـود ۲۸ کسانی که نـوک تیرهـایشان تیز و سُـم 
اسـب هـایشان چـون سـنگ خـارا اسـت و چـرخ هـایشان مـثل طـوفـان شـمرده خـواهـد شـد ۲۹ 
جـوانـانـشان مـثل طـوفـان هسـتند. مـثل بـچه شیر می غـرنـد و بـه سـرعـت شکار خـود را بـه 
چـنگ می آورنـد و بـه سـلامـت می بـرنـد و رهـانـنده ای نـخواهـد بـود ۳۰ و در آن روز بـر ایشان 

چون دریا شورش خواهند کرد....»([54]). 

وھـذه الـصفات أي لا یـنامـون ... و... و...، ھـي صـفات أصـحاب الـقائـم (ع) كـما 
فــي الــروایــات عــن آل محــمد (ص) ([55])، فــمن ھــو رافــع الــرایــة (فــیرفــع رایــة 

للأمم)؟! 



این ویژگی هـا یعنی نمی خـوابـند و.... و.... و.... خـصوصیات اصـحاب قـائـم(ع) می بـاشـد 
هـمان گـونـه که در روایات از آل محـمد(ع) نـقل شـده اسـت([56]).  حـال بـرپـا کننده ی 

پرچم کیست؟ (پرچم را برای امّت ها برخواهد افراشت)؛ 

أي الــذي یــطلب الــبیعة ویجــمع الأنــصار لــلإمــام المھــدي (ع) وعیسی وإیــلیا 
والخضر (ص). 

یعنی کسی کـه از مـردم بیعت می خـواهـد و انـصار و یاران را بـرای امـام مهـدی(ع) و 
عیسی و ایلیا و خضر(ع) گرد خواهد آورد. 

الأصـحاح الـحادي عشـر: (ویخـرج قـضیب مـن جـذع یسّـى ویـنبت غـصن مـن 
أصـولـھ ویحـل عـلیھ روح الـرب روح الـحكمة والـفھم روح الـمشورة والـقوة روح 
الـمعرفـة ومـخافـة الـرب ولـذتـھ تـكون فـي مـخافـة الـرب فـلا یـقضي بحسـب نـظر عـینیھ 
ولا یـحكم بحسـب سـمع أذُنـیھ بـل یـقضي بـالـعدل لـلمساكـین ویـحكم بـالإنـصاف لـبائسـي 
الأرض ویـضرب الأرض بـقضیب فـمھ ویـمیت الـمنافـق بـنفخة شـفتیھ ویـكون الـبر 
مـنطقة مـتنیھ والأمـانـة مـنطقة حـقویـھ. فـیسكن الـذئـب مـع الخـروف ویـربـض الـنمر مـع 
الجــدي والعجــل مــع الشــبل ... لا یــسوؤون ولا یفســدون فــي كــل جــبل قــدســي لأنّ 

الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي المیاه البحر. 

بـاب یازدهـم: «۱ و از تـنه ی یسّی شـاخـه ای خـارج می شـود و شـاخـه ای از ریشه هـایش 
خـواهـد شکفت ۲ و روح پـروردگـار بـر او قـرار خـواهـد گـرفـت، روح حکمت و فـهم، روح 
مـشورت و قـدرت، روح مـعرفـت و تـرس از خـداونـد ۳ و خـوشی او در تـرس از پـروردگـار 
خــواهــد بــود، صــرفــاً بــر وفــق مــشاهــده ی چــشمش قــضاوت نمی کند و مــوافــق ســمع 
گـوش هـایش حکم نمی دهـد ۴ بلکه مسکینان را بـا عـدالـت داوری خـواهـد کرد و در میان 
بی نـوایان زمین بـا انـصاف حکم خـواهـد رانـد. زمین را بـا عـصای دهـانـش می زنـد و مـنافـق بـا 
نـفس لـب هـایش خـواهـد مـرد ۵ کمربـند کمرش، عـدالـت و کمربـند میانـش، امـانـت خـواهـد 
بـود ۶ پـس گـرگ بـا گـوسـفندان سکونـت خـواهـد داشـت و پـلنگ بـا بـزغـالـه خـواهـد خـوابید و 



گــوســالــه بــا شیر.... ۹ و در تــمام کوه مــقدس مــن، فــساد نمی کنند و کار زشــتی انــجام 
نمی دهـند زیرا زمین از مـعرفـت پـروردگـار پُـر می شـود هـمان طـور که آب، دریا را می پـوشـانـد 

 ۱۰

ویـكون فـي ذلـك الـیوم أن أصـل یسّـى الـقائـم رایـة لـلشعوب إیـاه تـطلب الأمـم ویـكون 
محلھ مجداً...) ([57]). 

و در آن روز ریشه ی یسّی بـه عـنوان پـرچمی بـرای مـردم بـرپـا خـواهـد شـد و امّـت هـا فـقط 
او را طلب خواهند کرد و او با جلال خواهد بود»([58]). 

وھـذه الأحـداث كـلھا مـلائـمة لـلقیامـة الـصغرى، ولـم تحـدث فـیما مـضى ولا تحـدث 
إلاّ في دولة العدل الإلھي. 

تـمام این حـوادث بـا قیامـت صـغری مـناسـبت دارد و در گـذشـته اتـفاق نیفتاده اسـت و جـز 
در دولت عدالت الهی اتفاق نمی افتد. 

أمّــا یسّــى وھــو فــي الــتوراة مــعروف أنــھ والــد نــبي الله داوود (ع)، وأم الإمــام 
المھدي (ع) من ذریة داوود (ع). 

امـا یسّی در تـورات شـناخـته شـده اسـت؛ او پـدر پیامـبر خـدا داوود(ع) اسـت و مـادر امـام 
مهدی(ع) از نسل داوود(ع) می باشد. 

وقـصتھا بـاخـتصار شـدیـد: (إنـّھا أمـیرة جـدّھـا قـیصر الـروم رأت فـي الـمنام نـبي الله 
عیسی (ع) ووصـیھ شـمعون الـصفا والـرسـول محـمد (ص)، وخـطبھا الـرسـول محـمد 
(ص) مـن عیسی (ع) لـولـده الإمـام الـحسن الـعسكري (ع)، فـقال عیسی (ع) لـشمعون 
الـصفا أو سـمعان بـطرس: قـد جـاءك شـرف عـظیم؛ لأنـھا مـن ذریـة شـمعون الـصفا 
(سـمعان بـطرس) وصـي عیسی (ع)، ورأت بـعد ذلـك رؤى كـثیرة، وعـرّضـت نـفسھا 



للسـبي، وحـصلت لـھا معجـزات كـثیرة حـتى وصـلت إلـى دار الإمـام عـلي الـھادي (ع)، 
فـزوجـھا مـن ابـنھ الإمـام الـحسن الـعسكري (ع)، وولـدت لـھ الإمـام محـمد بـن الـحسن 

المھدي (ع) ([59]). 
داسـتان آن بـه صـورت کامـلاً خـلاصـه بـه شـرح زیر می بـاشـد: «او ملکه ای اسـت که 
جـدّش قیصر روم می بـاشـد. در خـواب، عیسی(ع) و جـانشین وی یعنی شـمعون صـفا و 
محـمّد(ص) را می بیند و حـضرت محـمّد(ص) او را از حـضرت عیسی(ع) بـرای فـرزنـدش 
امــام حــسن عسکری(ع) خــواســتگاری می کند. عیسی(ع) بــه شــمعون صــفا (ســمعان 
بـطرس) می گـوید: افـتخار بـزرگی نصیبت شـده اسـت؛ چـرا که وی (مـادر امـام زمـان(ع)) از 
نـوادگـان شـمعون صـفا (سـمعان بـطرس)، وصی و جـانشین عیسی(ع) می بـاشـد. بـعد از این 
رؤیا، رؤیاهـای زیادی می بیند، خـودش را اسیر می کند و معجـزه هـای زیادی بـرایش اتـفاق 
می افـتد تـا بـه خـانـه ی امـام علی هـادی(ع) می رسـد و آن حـضرت وی را بـه همسـری 
فـرزنـدش امـام حـسن عسکری(ع) درمی آورد و از او امـام محـمّد بـن الـحسن المهـدی(ع) 

متولد می شود»([60]). 

 فـالإمـام المھـدي محـمد بـن الـحسن الـعسكري (ع) مـن ذریـة إسـرائـیل (یـعقوب 
(ع)) من جھة الأم، ومن ذریة محمد (ص) من جھة الأب. 

پـس امـام مهـدی محـمد بـن الـحسن العسکری(ع) از نـاحیه ی مـادری جـزو نـوادگـان 
اسرائیل (یعقوب(ع)) و از ناحیه ی پدری از نوادگان محمّد(ص) به شمار می رود. 

فیصدق علیھ أنھ قضیب من جذع یسّى. 

پس اینکه حضرت مهدی(ص) شاخه ای از تنه ی یسّی است، بر او صدق می کند. 



كـما یـصدق عـلى المھـدي الأول مـن المھـدیـین الاثـني عشـر أنـھ غـصن یخـرج مـن 
ذاك القضیب من جذع یسّى؛ لأنھ من ذریة الإمام المھدي (ع). 

هـمان گـونـه که این مـورد بـر مهـدی اوّل از مهـدیون دوازده گـانـه نیز صـدق می کند؛ چـرا 
که او نیز شـاخـه ای اسـت که از شـاخـه ای از تـنه ی یسّی بیرون می آید؛ چـرا که او از نسـل 

امام مهدی(ص) است. 

والمھـدي الأول والـذي اسـمھ أحـمد كـما فـي الـروایـات عـن الـرسـول محـمد (ص) 
والأئـمة (ع)، ھـو رسـول الإمـام المھـدي (ع) ووصـیھ ویـمینھ، وأول مـؤمـن بـھ عـند 
بـدایـة ظـھوره قـبل قـیامـھ بـالسـیف ([61])، وأكـتفي بھـذا الـقدر لـلاخـتصار، وإذا أردتِ 
الـمزیـد اقـرئـي فـي الـتوراة فـي سـفر إشـعیا الأصـحاح الـثالـث عشـر، والـثانـي والأربـعین، 
والـثالـث والأربـعین، والـرابـع الأربـعین، والـتاسـع والأربـعین، والـثالـث والسـتین، 

والخامس والستین، والسادس والستین وتدبریھا جیداً. 

مهــدی اوّل که طــبق روایات رســول اکرم(ص) و ائــمه(ع)، نــامــش احــمد اســت، 
فـرسـتاده ی امـام مهـدی(ع) و وصی و نیز دسـت راسـت وی می بـاشـد و اولین کسی اسـت 
که در آغـاز ظـهورش، قـبل از اینکه بـا شمشیر قیام کند بـه وی ایمان می آورد. بـه جهـت 
اخـتصار، بـه این مـقدار بـسنده می کنم. اگـر خـواسـتار تـوضیحات بیشتر هسـتی بـه تـورات 
سِـفر اشعیا، اصـحاح هـای سیزدهـم، چهـل و دوم، چهـل و سـوم، چهـل و چـهارم، چـل و 
نـهم، شـصت و سـوم، شـصت و پنجـم و شـصت و شـشم مـراجـعه نـما و در آنـها بـه خـوبی تـدبّـر 

کن. 

٢- سـفر دانـیال: الأصـحاح الـثانـي: (... أنـت أیـھا الـملك كـنت تـنتظر وإذا بـتمثال 
عـظیم ...... كـنت تـنظر إلـى أنـھ قـطع حجـر بـغیر یـدیـن فـضرب الـتمثال عـلى قـدمـیھ الـتي 
مـن حـدیـد وخـزف فـسحقھما فـانـسحق حـینئذ الحـدیـد والخـزف والـنحاس والـفضة 
والـذھـب مـعاً وصـارت كـعصافـة الـبیدر فـي الـصیف فحـملتھا الـریـح فـلم یـوجـد لـھا مـكان 

أمّا الحجر الذي ضرب التمثال صار جبلاً كبیراً وملأ الأرض كلھا .....) ([62]). 



۲ - سـفر دانیال اصـحاح دوّم: «.... ۳۱ ای پـادشـاه تـو در خـواب مـجسمه ی بـزرگی 
دیدی.... ۳۴ وقتی تــو بــه آن نــگاه می کردی، سنگی بــدون این که کسی بــه آن دســت 
بـزنـد، بـه پـاهـای گلی و آهنین آن مـجسمه اصـابـت کرد و آن مـجسمه را درهـم شکست. 
۳۵ آن گـاه آهـن، گِـل، بـرنـج، نـقره و طـلا هـمه بـا هـم خُـرد شـدنـد و بـاد ذرات آن را هـمچون 
گـرد و غـباری که در تـابسـتان از کاه خـرمـن بـرمی خیزد چـنان پـراکند که دیگر اثـری از آن بـر 
جـای نـمانـد. امـا آن سنگی که بـه مـجسمه بـرخـورد کرد آن قـدر بـزرگ شـد که مـانـند کوه 

بزرگی گردید و سراسر روی زمین را پوشانید....»([63]). 

فھـذا الحجـر الـذي یـقضي عـلى مـملكة الـطاغـوت والشـیطان فـي ھـذه الأرض ھـو 
رسول من الإمام المھدي (ع) ومن عیسی وإیلیا والخضر (ع). 

این سنگی که حکومـت طـاغـوت و شیطان را از بین می بـرد، فـرسـتاده ای از سـوی امـام 
مهدی(ع) و عیسی و ایلیا  و خضر(ع) می باشد. 

الأصـحاح الـسابـع: (أجـاب دانـیال وقـال كـنت أرى فـي رؤیـاي لـیلاً وإذا بـأربـع ریـاح 
الـسماء ھجـمت عـلى البحـر الـكبیر * وصـعد مـن البحـر أربـعة حـیوانـات عـظیمة ھـذا 
مـخالـف ذاك * الأول كـالأسـد ولـھ جـناحـا نسـر * وكـنت انـظر حـتى أنُـتتف جـناحـاه 
وانــتصب عــلى الأرض وأوقــف عــلى رجــلین كــإنــسان وأعــطي قــلب إنــسان * وإذا 
بـحیوان آخـر ثـان شـبیھ بـالـدب فـارتـفع عـلى جـنب واحـد وفـي فـمھ ثـلاث أضَـلعُ بـین 
أسـنانـھ فـقالـوا لـھ ھـكذا قـم كـل لحـماً كـثیراً * وبـعد ھـذا كـنت أرى وإذا بـآخـر مـثل الـنمر 
ولـھ عـلى ظھـره أربـعة أجـنحة طـائـر. وكـان لـلحیوان أربـعة رؤوس وأعـطي سـلطانـاً * 
بـعد ھـذا كـنت أرى فـي رؤى الـلیل وإذا بـحیوان رابـع ھـائـل وقـوي وشـدیـد جـداً ولـھ 
أسـنان مـن حـدیـد كـبیرة. أكـل وسـحق وداس الـباقـي بـرجـلیھ. وكـان مـخالـف لـكل 
الـحیوانـات الـذیـن قـبلھ. ولـھ عشـرة قـرون * كـنت مـتأمـلاً بـالـقرون وإذا بـقرن آخـر 
صـغیر طـلع بـینھا وقـلعت ثـلاثـة مـن الـقرون الأولـى مـن قـدامـھ وإذا بـعیون كـعیون 

الإنسان في ھذا القرن وفم متكلم بعظائم * 



بـاب هـفتم: «۲ دانـیال پـاسـخ داد و گـفت: شـبگاهـان در عـالـم رؤیـا  دیـدم کـه نـاگـاه چـهار 
بـاد آسـمان بـر دریـای عـظیم تـاخـتند ۳ و چـهار حیوان بـزرگ کـه بـا هـم فـرق داشـتند از دریـا 
بـیرون آمـدنـد ۴ اولین آنـها مـثل شـیر بـود و بـال هـای عـقاب داشـت و مـن نـظر کـردم تـا 
بـال هـایـش کـنده شـد و بـر زمین بـرخـاسـت و بـر پـایـهای خـود مـثل انـسان قـرار گـرفـت و قـلب 
انـسان بـه او داده شـد ۵ و ایـنك حیوان دوم  مـثل خـرس بـود و بـر یک طـرف خـود بـلند شـد و 
در دهـانـش در مـیان دنـدان هـایـش سـه دنـده بـود و وی را چـنین گـفتند: بـرخـیز و گـوشـت 
بسـیار بـخور ۶ بـعد از آن نـگریسـتم و اینک مـثل پـلنگ بـود کـه بـر پشـتش چـهار بـال پـرنـده 
داشـت و ایـن حیوان وحشی چـهار سـر داشـت و سـلطنت بـه او داده شـد ۷ بـعد از آن در 
رؤیـاهـای شـب نـظر کـردم و اینک وحـش چـهارم کـه هـولـناک و مهـیب و بسـیار زورآور بـود و 
دنـدان هـای بـزرگ آهـنین داشـت و بـاقی مـانـده را می خـورد و پـاره پـاره می کـرد و بـا پـاهـایش 
پـایـمال می نـمود و بـا هـمه ی وحـوشی کـه قـبل از او بـودنـد، فـرق داشـت و او ده شـاخ داشـت 
۸ پـس در ایـن شـاخ هـا تـأمّـل می نـمودم کـه اینک از مـیان آنـها شـاخ کـوچک دیـگری بـرآمـد و 
پـیش رویـش سـه شـاخ از آن شـاخ هـای اول از ریـشه کـنده شـد و اینک ایـن شـاخ، چـشمانی 

مانند چشم انسان و دهانی که به سخنان تکبرآمیز متکلّم بود، داشت 

كـنت آري أنـھ وضـعت عـروش وجـلس الـقدیـم الأیـام لـباسـھ أبـیض كـالـثلج وشـعر 
رأسـھ كـالـصوف الـنقي وعـرشـھ لھـیب نـار وبـكراتـھ نـار مـتقدة * نھـر نـار جـرى وخـرج 
مـن قـدامـھ. ألـوف ألـوف تخـدمـھ وربـوات ربـوات وقـوف قـدامـھ. فجـلس الـدیـن وفـتحت 
الأسـفار * كـنت أنـظر حـین أذن مـن أجـل صـوت الـكلمات الـعظیمة الـتي تـكلم بـھا الـقرن. 
كـنت أرى إلـى أن قـتل الـحیوان وھـلك جـسمھ ودفـع لـوقـید الـنار * أمّـا بـاقـي الـحیوانـات 
فـنزع عـنھم سـلطانـھم ولـكن أعـطوا طـول حـیاة إلـى زمـان ووقـت * كـنت أرى فـي رؤى 
الـلیل وإذا مـع سـحب الـسماء مـثل ابـن إنـسان أتـى وجـاء إلـى الـقدیـم الأیـام فـقربـوه 
قـدامـھ * فـأعـطي سـلطانـاً ومجـداً ومـلكوتـاً لـتتعبد لـھ كـل الـشعوب والأمـم والألـسنة. 
سـلطانـھ سـلطان أبـدي مـا لـن یـزول ومـلكوتـھ مـا لا یـنقرض *  أمّـا أنـا دانـیال فحـزنـت 
روحـي فـي وسـط جـسمي وأفـزعـتني رؤى رأسـي * فـاقـتربـت إلـى واحـد مـن الـوقـوف 

وطلبت منھ الحقیقة في كل ھذا. فاخبرني وعرفني تفسیر الأمور * 



۹ و نـظر می کـردم تـا کـرسی هـا بـرقـرار شـد و قـدیـم الایـام جـلوس فـرمـود. لـباسـش مـثل بـرف 
سـفید و مـوی سـرش مـثل پـشم پـاک و عـرش او شـعله هـای آتـش و چـرخ هـایش آتـش 
ملتهـب بـود ۱۰ نهـری از آتـش جـاری شـده، از پـیش روی او بـیرون آمـد. هـزاران هـزار او را 
خـدمـت می کـردنـد و کـرورهـا کـرور بـه حـضور وی ایسـتاده بـودنـد. دیـوان بـرپـا شـد و دفـترهـا 
گـشوده گـردیـد ۱۱ آنـگاه نـظر کـردم بـه سـبب سـخنان تـکبّرآمـیزی کـه آن شـاخ می گـفت. 
پـس نـگریسـتم تـا آن وحـش کشـته شـد و جسـد او هـلاک  گـردیـده، بـه آتـش مشـتعل تسـلیم 
شـد ۱۲ امـا سـایـر وحـوش، سـلطنت از ایـشان گـرفـته شـد، لـکن درازی عـمر  بـه ایشان داده 
شـد، تـا زمـانی و وقتی ۱۳ در رؤیـای شـب نـگریسـتم و اینک مَـثَل پسـر انـسان بـا ابـرهـای 
آسـمان آمـد و نـزد قـدیـم الایـام رسـید و او را بـه حـضور وی آوردنـد ۱۴ و سـلطنت و جـلال و 
مـلکوت بـه او داده شـد تـا جـمیع قـوم هـا و امّـت هـا و زبـان هـا او را خـدمـت نـمایـند. سـلطنت او 
سـلطنت جـاودانی و بی زوال اسـت و مـلکوت او زایـل نـخواهـد شـد ۱۵ امـا روح مـن دانـیال 
در جسـدم مـدهـوش شـد و رؤیـاهـای سـرم مـرا مـضطرب سـاخـت ۱۶ و بـه یکی از حـاضـریـن 
نـزدیک شـده، حـقیقت ایـن هـمه امـور را از وی پـرسـیدم. او بـه مـن تـکلم نـموده، تفسـیر امـور 

را برایم بیان کرد 

ھـؤلاء الـحیوانـات الـعظیمة الـتي ھـي أربـع مـلوك یـقومـون عـلى الأرض * أمّـا 
قـدیـسوا الـعلي فـیأخـذون الـمملكة ویـمتلكون الـمملكة إلـى الأبـد وإلـى أبـد الآبـدیـن * 
حـینئذٍ رمـت الـحقیقة مـن جـھة الـحیوان الـرابـع الـذي كـان مـخالـفاً لـكلھا وھـائـلاً جـدّاً 
وأسـنانـھ مـن حـدیـد وأظـفاره مـن نـحاس وقـد أكـل وسـحق وداس الـباقـي بـرجـلیھ * 
وعـن الـقرون العشـرة الـتي بـرأسـھ وعـن الآخـر الـذي طـلع فـسقطت قـدامـھ ثـلاثـة وھـذا 
الـقرن لـھ عـیون وفـم مـتكلم بـعظائـم ومـنظره أشـد مـن رفـاقـھ * وكـنت أنـظر وإذا ھـذا 
الـقرن یـحارب الـقدیسـین فـغلبھم حـتى جـاء الـقدیـم الأیـام وأعـطي الـدیـن لـقدیسـي الـعلي 

وبلغ الوقت فأمتلك القدیسون المملكة * 

۱۷ کـه ایـن وحـوش عظیمی کـه عـدد ایـشان چـهار اسـت، چـهار پـادشـاه می بـاشـند کـه از 
زمـین خـواهـند بـرخـاسـت ۱۸ امـا مـقدسـان حـضرت اعلی سـلطنت را خـواهـند گـرفـت و 



مـملکت را تـا بـه ابـد و تـا ابـدالآبـدین مـتصرّف خـواهـند بـود ۱۹ آنـگاه آرزو داشـتم کـه حـقیقت 
امــر را دربــاره ی وحــش چــهارم کــه مــخالــف هــمه ی دیــگران و بســیار هــولــناک بــود و 
دنـدان هـای آهـنین و چـنگال هـای بـرنـجین داشـت و سـایـریـن را می خـورد و پـاره پـاره می کـرد 
و بـا پـاهـایش پـایـمال می نـمود، بـدانـم ۲۰ و کـیفیّت ده شـاخ را کـه بـر سـر او بـود و آن دیـگری 
را کـه بـرآمـد و پـیش روی او سـه شـاخ افـتاد، یعنی آن شـاخی کـه چـشمان و دهـانی را کـه 
سـخنان تـکبّرآمـیز می گـفت داشـت و نـمایـش او از رفـقایـش سـخت تـر بـود ۲۱ پـس مـلاحـظه 
کـردم و ایـن شـاخ بـا مـقدّسـان جـنگ کـرده، بـر ایـشان اسـتیلا یـافـت ۲۲ تـا حینی کـه قـدیـم 
الایـام آمـد و داوری بـه مـقدّسـان حـضرت اعلی تسـلیم شـد و زمـانی رسـید کـه مـقدّسـان 

ملکوت را به تصرّف آوردند 

فـقال ھـكذا أمّـا الـحیوان الـرابـع فـتكون مـملكة رابـعة عـلى الأرض مـخالـفة لـسائـر 
الـممالـك فـتأكـل الأرض كـلھا وتـدوسـھا وتـسحقھا * والـقرون العشـرة مـن ھـذه الـمملكة 
ھـي عشـرة مـلوك یـقومـون ویـقوم بـعدھـم آخـر وھـو مـخالـف الأولـین ویـذل ثـلاثـة مـلوك 
ویــتكلم بــكلام ضــد الــعلي ویــبلي قــدیســي الــعلي ویــظن أنــھ یــغیر الأوقــات والــسنة 
ویسـلمون لـیده إلـى زمـان وأزمـنة ونـصف زمـان * فیجـلس الـدیـن ویـنزعـون عـنھ 
سـلطانـھ لـیفنوا ویـبیدوا إلـى المنتھـى * والـمملكة والسـلطان وعـظمة الـمملكة تـحت كـل 
الـسماء تـعطى لـشعب قـدیسـي الـعلي. مـلكوتـھ مـلكوت أبـدي وجـمیع السـلاطـین إیـاه 

یعبدون ویطیعون * إلى ھنا نھایة الأمر) ([64]). 

۲۳ پـس او چـنین گـفت: امـا وحـش چـهارم، چـهارمین سـلطنت بـر زمـین خـواهـد بـود و بـا 
هـمه ی سـلطنت هـا مـتفاوت خـواهـد بـود و تـمامی جـهان را خـواهـد خـورد و آن را پـایـمال 
نـموده، پـاره پـاره خـواهـد کـرد ۲۴ و ده شـاخِ ایـن مـملکت، ده پـادشـاه می بـاشـند کـه خـواهـند 
بـرخـاسـت و دیـگری بـعد از ایـشان خـواهـد بـرخـاسـت و او مـخالـف اولـین خـواهـد بـود و سـه 
پـادشـاه را بـه زیـر خـواهـد افـکند ۲۵ و سـخنان بـر ضـدّ حـضرت اعلی خـواهـد گـفت و مـقدّسـان 
حـضرت اعلی را ذلـیل خـواهدـ سـاخـت و قـصد تـبدیـل نـمودن زمـان هـا و شـرایـع خـواهدـ نـمود و 
ایشان تـا زمـانی و دو زمـان و نـصف زمـان بـه دسـت او تسـلیم خـواهـند شـد ۲۶ پـس دیـوان 



بـرپـا خـواهـد شـد و سـلطنت او را از او گـرفـته، آن را تـا بـه انـتها تـباه و تـلف خـواهـند نـمود ۲۷ و 
مـلکوت و سـلطنت و حـشمت مملکتی کـه زیـر تـمامی آسـمان هـا اسـت بـه قـوم مـقدّسـان 
حـضرت اعلی داده خـواهـد شـد کـه مـلکوت او مـلکوت جـاودانی اسـت و جـمیع مـمالـکت 

فقط او را عبادت و اطاعت خواهند نمود ۲۸ انتهای امر تا به اینجا است....»([65]). 

والأسـد ولـھ جـناحـان یـرمـز إلـى الإمـبراطـوریـة الإنجـلیزیـة الـتي قـامـت فـي أوربـا 
وشـعارھـا ھـو الأسـد ولـھ جـناحـان، وأمّـا الـدب فـھو شـعار الـسوفـیت، وأكـل لحـماً كـثیراًً، 
أي قـتل كـثیر مـن الـناس ...... أمّـا الـحیوان الـرابـع الـذي مـن الحـدیـد فـھو الإمـبراطـوریـة 

الأمریكیة التي داست الآن كل الأرض وھیمنت على كل الأرض بالسلاح والمال. 

شیری بـا دو بـال اشـاره بـه امـپراطـوری انگلسـتان دارد کـه در اروپـا قـد عـلم کـرد و 
سـمبلش شیری بـا دو بـال می بـاشـد. امّـا خـرس نـمادِ شـوروی اسـت کـه گـوشـت زیادی 
می خـورد یعنی مـردمـان زیادی را کشـته اسـت.... ولی حیوان چـهارم که از آهـن اسـت، 
امـپراطـوری آمـریکا می بـاشـد کـه بـا اسـلحه و ثـروت بـه هـمه جـای این دنیا تسـلط پیدا کـرده 

است و آن را لگد کوب می کند.  

أمّـا قـدیـم الأیـام فـھو الإمـام المھـدي (ع)، ونـھایـة أمـریـكا كـما قـال دانـیال تـدفـع لـوقـید 
النار إن شاء الله. 

قـدیم الایّام هـمان امـام مهـدی(ع) اسـت و هـمان طـور که دانیال گـفته اسـت، در نـهایت 
آمریکا در آتش خواهد سوخت، ان شاء الله. 

والإمـام المھـدي (ع) وعیسی وإیـلیا والـخضر (ع) یـأتـون فـي الـقیامـة الـصغرى 
وھـي حـساب وعـذاب ونـقمة عـلى الـظالـمین، فھـل یـصح الـعذاب والـنقمة قـبل الإنـذار ؟ 

فمن المنذر ؟ 



امــام مهــدی(ع) و عیسی و ایلیا و خــضر(ع) در قیامــت صــغری می آیند؛ قیامتی که 
حـساب، عـذاب و نقمتی اسـت بـرای ظـالـمان. آیا عـذاب و نـقمت قـبل از هشـدار دادن، 

درست است؟ پس بیم دهنده کیست؟   

لابـد أن یـكون ھـناك رسـول مـنھم (ع) یبشـر ویـنذر الـناس بـین أیـدیـھم، أي قـبل 
ظھورھم، ویكفي ھذا من التوراة للاختصار. 

پـس بـاید فـرسـتاده ای  قـبل از ظـهور ایشان(ع) بـاشـد تـا مـردم را بیم و بـشارت دهـد. این 
مقدار به اختصار از تورات کافی است. 

ثالثاً : في الإنجیل. 
إنــجیل مــتى الأصــحاح الــرابــع والعشــریــن : (......... (٦) وســوف تــسمعون 
بحـروب وأخـبار حـروب .......... (١٥) فـمتى نـظرتـم رجـسة الخـراب الـتي قـال عـنھا 
دانـیال الـنبي قـائـمة فـي الـمكان الـمقدس ....... (٢٢) ولـكن لأجـل الـمختاریـن تـقصر 
تـلك الأیـام ... لأنـھ كـما أنّ الـبرق یخـرج مـن الـمشارق ویظھـر إلـى الـمغارب ھـكذا یـكون 
أیضـاً مجـيء ابنـ الإنسـان .... وللـوقتـ بعـد ضیـق تلـك الأیاـم تظـلم الشـمس والقـمر لا 

یعطي ضوءه .... ). 

سوّم: در انجیل 
انجیل متی بــاب بیست و چــهارم: «و ... ۶ و جــنگ هــا و اخــبار جــنگ هــا را خــواهید 
شنید.... ۱۵ پـس چـون مـکروه ویرانی را کـه بـه زبـان دانیال نبی گـفته شـده و در مـکان 
مـقدس مـوجـود اسـت ببینید.... ۲۲ ولی بـه خـاطـر بـرگـزیدگـان آن روزهـا کـوتـاه خـواهـد شـد.... 
زیرا هـمچنان کـه بـرق از مشـرق هـا سـاطـع شـده تـا بـه مـغرب هـا ظـاهـر می شـود آمـدن پسـر 
انـسان نیز اینچنین خـواهـد بـود.... و  بـعد از مصیبت آن ایام آفـتاب تـاریک گـردد و مـاه نـور 

خود را ندهد....». 



وفـي ھـذا الأصـحاح عـلامـات الـقیامـة الـصغرى یـذكـرھـا عیسی (ع)، كـما ذكـرھـا 
الـرسـول محـمد والأئـمة (ع)، حـروب وكـسوف وخـسوف ([66])،...... ورجـسة الخـراب 
(أمـریـكا) .... والـمھم أنّـھ عـبرّ عـن بـدایـة ظـھوره مـن المشـرق إلـى الـمغرب، والمشـرق 
نسـبةً إلـى مـكان عیسی (ع) فـي ذلـك الـزمـان یـكون الـعراق، والـبرق الـذي خـرج مـن 
المشـرق وظھـر فـي الـمغرب ھـو إبـراھـیم، حـیث خـرج مـن الـعراق وظھـر فـي الأرض 

المقدسة. 

در این بـاب، عیسی(ع) نـشانـه هـای قیامـت صـغری را ذکـر می کـند هـمان طـور کـه 
رسـول خـدا حـضرت محـمد(ع) و ائـمه(ع) ذکـر کـرده انـد، جـنگ هـا، خـورشید گـرفتگی، 
مـاه گـرفتگی([67]).... و مـکروه ویرانی (آمـریکا).... مـهّم این اسـت کـه وی در آغـاز ظـهورش 
از مشـرق بـه سـمت مـغرب حـرکـت می کـند و مشـرق نسـبت بـه مـکان عیسی(ع) در آن زمـان 
عـراق مـی بـاشـد، و نـوری کـه از مشـرق خـارج و در مـغرب ظـاهـر شـده ابـراهیم اسـت کـه از 

عراق خارج و در سرزمین مقدس ظاهر شده است. 

وقـد قـال عیسی (ع) عـن یـوحـنا (یـحیى): بـأنـھ إیـلیا، أي مَـثلَ إیـلیا (ولـكني أقـول 
 ً لـكم أنّ إیـلیا قـد جـاء ولـم یـعرفـوه بـل عـملوا بـھ كـل مـا أرادوا. كـذلـك ابـن الإنـسان أیـضا

سوف یتألم منھم حینئذٍ فھم التلامیذ أنھ قال لھم عن یوحنا المعمدان) ([68]). 

و عیسی(ع)  دربـاره ی یوحـنا (یحیی) گـفته کـه او ایلیا یا مَـثَل ایلیا اسـت؛ «ولی اکنون 
بـه شـما می گـویم کـه ایلیا آمـده اسـت و او را نـشناخـتند بـلکه آنـچه خـواسـتند بـا وی انـجام 
دادنـد. بـه همین صـورت پسـر انـسان نیز از ایشان آزار و اذیت خـواهـد دید. گـویا شـاگـردان 

دریافتند که درباره ی یحیی تعمید دهنده به ایشان سخن می گفت....»([69]). 

وقـال عیسی عـن یـوحـنا (ع): (وإن أردتـم أن تـقبلوا فھـذا ھـو إیـلیا الـمزمـع یـأتـي 
من لھ أذنان للسمع فلیسمع) ([70]). 



عیسی(ع) دربـاره ی یـوحـنا می فـرمـاید: «اگـر خـواسـتید قـبول کنید این هـمان ایلیا اسـت 
که انتظار آمدنش وجود دارد، هر که گوش شنوا دارد بیاید و بشنود»([71]). 

لـذا فـإنّ الـرسـول الـذي یـرسـلھ الإمـام المھـدي (ع) ومـن مـعھ، وھـم عیسی وإیـلیا 
والـخضر، وخـروجـھ مـن الـعراق، یـمكن أن یـقال عـنھ أنـھ خـروج عیسی (ع) بھـذا 
الـمعنى، كـما أنّ خـروج یـوحـنا كـان یـمثل خـروج إیـلیا فـي مـرحـلة مـعینة ویـمكن أن 
یـكون ھـذا الـرسـول مـن أمـة أخـرى، بـل ھـو كـذلـك كـما قـال عیسی (ع): (لـذلـك أقـول لـكم 

إنّ ملكوت الله ینزع منكم ویعطي لأمة تعمل أثماره) ([72]). 

بـنابـرایـن خـروج فـرسـتاده ای کـه امـام مهـدی(ع) و کسانی کـه بـا او هسـتند یعنی عیسی و 
ایلیا و خـضر(ع) می فـرسـتند، از عـراق خـواهـد بـود، و می تـوان بـه این معنی، خـروج او را 
خـروج عیسی(ع) دانسـت، هـمان گـونـه که خـروج یوحـنا در یک مـرحـله ی مـشخص بیانـگر 
خـروج ایلیا بـود و مـمکن اسـت این فـرسـتاده از مـلّت دیگری بـاشـد هـمانـطور کـه عیسی(ع) 
می فـرمـاید: «از این رو بـه شـما می گـویم کـه مـلکوت خـداونـد از شـما گـرفـته مـی شـود و بـه 

امّتی که به ثمره اش عمل می کند، عطا خواهد شد»([73]). 

وقـال عیسی (ع): (لـذلـك كـونـوا أنـتم أیـضاً مسـتعدیـن لأنـّھ فـي سـاعـة لا تـظنون 
یـأتـي ابـن الإنـسان فـمن ھـو الـعبد الأمـین الـحكیم الـذي أقـامـھ سـیده عـلى خـدمـھ لـیعطیھم 
الـطعام (أي الـعلم والـمعرفـة والـحكمة) فـي حـینھ طـوبـي لـذلـك الـعبد الـذي إذا جـاء سـیده 

یجده یفعل ھكذا)([74]). 

و عیسی(ع) فـرمـود: «پـس شـما نیز آمـاده بـاشید؛ زیرا در سـاعتی کـه گـمان نمی بـرید 
پسـر انـسان می آید. پـس آن غـلام امین دانـا کیست کـه آقـایش او را تـعیین کـرده اسـت تـا بـر 
بـنده هـایـش طـعام (یـا هـمان عـلم و مـعرفـت و حـکمت) دهـد. در ایـن حـال خـوشـا بـه حـال آن 

غلامی که چون آقایش آید او را در چنین کاری مشغول یابد»([75]). 



فـمن ھـو ھـذا الـعبد الأمـین الـحكیم ؟ إلاّ أن یـكون رسـولاً مـن الإمـام المھـدي ومـن 
عیسی وإیلیا والخضر(ع). 

این غـلام امین دانـا کیست؟ جـز فـرسـتاده ای از جـانـب امـام مهـدی، عیسی، ایلیا و 
خضر(ع)؟ 

وقـال عیسی: ( وأمّـا الآن فـأنـا مـاضـي لـلذي أرسـلني ولـیس أحـد مـنكم یـسألـني أیـن 
تـمضي ولـكن لأنـي قـلت لـكم ھـذا قـد مـلأ الحـزن قـلوبـكم لـكن أقـول لـكم الـحق إنـّھ خـیر 
لـكم أن انـطلق لأنـھ إن لـم انـطلق لا یـأتـیكم الـمُعزّي، ولـكن إن ذھـبت أرُسـلھ إلـیكم ومـتى 
جاـء ذاك یبـكت العـالمـ علـى خطـیئة وعلـى برـ وعلـى دینـونةـ؛ أمّاـ علـى خطـیئة فلأنھم لا 
یـؤمـنون بـي؛ وأمّـا عـلى بـر فـلأنـي ذاھـب إلـى أبـي ولا تـرونـني أیـضا؛ً وأمّـا عـلى دیـنونـة 

فلأن رئیس ھذا العالم قد دین) ([76]). 

و عیسی(ع) فـرمـود: «۵ امّـا الآن نـزد فـرسـتنده ی خـود می روم و کسی از شـما از مـن 
نـپرسـد بـه کـجا می روی ۶ ولـیکن چـون ایـن را بـه شـما گـفتم، دل شـما از غـم پُـر شـده اسـت 
۷ و مـن بـه شـما راسـت می گـویـم کـه رفـتن مـن بـرای شـما بهـتر اسـت؛ زیـرا اگـر نـروم 
تسـلّی دهـنده نـزد شـما نـخواهـد آمـد. امـا اگـر بـروم او را نـزد شـما می فـرسـتم ۸ و چـون او آیـد، 
جـهان را بـر گـناه و عـدالـت و داوری مـلزم خـواهـد نـمود ۹ امـا بـر گـناه؛ زیـرا آنـها بـه مـن ایـمان 
نمی آورنـد ۱۰ و امـا بـر عـدالـت، از آن سـبب کـه نـزد پـدر خـود می روم و دیـگر مـرا نـخواهـید 

دید ۱۱ و امّا بر داوری، از آن رو که بر رئیس این جهان حکم شده است»([77]). 

فـمن ھـذا الـمُعزّي الـذي یـرسـل ؟ ومـن ھـذا الـذي یـبكت الـعالـم عـلى خـطایـاھـم 
وتـكذیـبھم الأنـبیاء والـرسـل وقـتلھم، وعـلى تـركـھم حـق الأنـبیاء ووصـایـاھـم، وعـلى 
تـضیعھم حـظھم فـي الـقیامـة الـصغرى، وخـذلانـھم رئـیس ھـذا الـعالـم وھـو الإمـام 
المھــدي (ع)، وقــال عیسی (ع): (إنّ ليــ أموــر كثــیرة أیضــاً لأقوــل لكــم ولكــن لا 
تسـتطیعون أن تحـملوا الآن، وأمّـا مـتى جـاء ذاك روح الـحق فـھو یـرشـدكـم إلـى جـمیع 
الـحق لأنـھ لا یـتكلم مـن نـفسھ بـل كـل مـا یـسمع یـتكلم بـھ ویـخبركـم بـأمـور كـثیرة ذلـك 

یمجدني لأنھ یأخذ مما لي ویخبركم) ([78]). 



این تسـلّی دهـنده کـه فـرسـتاده می شـود کیست؟ و این فـردی کـه اهـل جـهان را بـه جهـت 
گـــناهـــانـــشان و تـــکذیب انبیا و رســـولان و قـــتل آنـــان و نـــپذیرفـــتن حقیقت انبیا و 
وصـیّت هـایـشان و بـرای ضـایع کردن بهـره ی آنـها در قیامـت صـغری و بی حـرمتی شـان بـه 
رئیس این جـهان یعنی امـام مهـدی(ع) سـرزنـش و تـوبیخ می کـند، کیست؟ عیسی(ع) 
می فـرمـاید: «۱۲ و بسـیار چـیزهـای دیـگر نـیز دارم که بـه شـما بـگویـم، ولی الآن طـاقـت 
تحـمّل شـان را نـداریـد ۱۳ ولی هـنگامی که او یعنی روحِ راسـتی آیـد، شـما را بـه جـمیع 
راسـتی هـدایـت خـواهـد کـرد زیـرا کـه از خـود تـکّلم نمی کـند بـلکه فـقط بـه آنـچه شـنیده اسـت 
سـخن خـواهـد گـفت و از امـور  بسیاری بـه شـما خـبر خـواهـد داد ۱۴ او مـرا جـلال خـواهـد داد 

زیرا آنچه از آنِ من است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد»([79]). 

وعـن أبـي عـبد الله (ع)، قـال: (الـعلم سـبعة وعشـرون حـرفـاً، فجـمیع مـا جـاءت بـھ 
الـرسـل حـرفـان، فـلم یـعرف الـناس حـتى الـیوم غـیر الحـرفـین، فـإذا قـام قـائـمنا أخـرج 
الخـمسة والعشـریـن حـرفـاً، فـبثھا فـي الـناس وضـم إلـیھا الحـرفـین، حـتى یـبثھا سـبعة 

وعشرین حرفاً) ([80]). 

از ابـو عـبد الـله(ع) روایت شـده اسـت کـه فـرمـود: «عـلم بیست و هـفت حـرف دارد و 
هـمه ی آن چیزی کـه انبیا آورده انـد دو حـرف اسـت، مـردم تـا امـروز جـز این دو حـرف از عـلم 
چیزی نمی دانـند. پـس اگـر قـائـم،  ظـهور کـند بیست و پـنج حـرف دیگر عـلم را نیز خـارج 
می کند و آن را بین مـردم منتشـر می کـند و این دو حـرف را نیز بـه آن می پیونـدد تـا بیست و 

هفت حرف علم بین مردم منشتر شود»([81]). 

وأظـن مـا تـقدّم وإن كـان مـختصراً یـكفي لـمن یـطلب الـحق والـحقیقة، وإذا أردتِ 
الـمزیـد فـفي رؤیـا یـوحـنا الـلاھـوتـي الـكثیر لـمن یـطلب الـحقیقة، لـم أتـعرض لـھ 

للاختصار. 



فـکر می کـنم تـوضـیحاتی کـه دادم هـر چـند مـختصر بـود ولی بـرای کسی کـه طـالـب حـق 
و حقیقت اسـت کـافی بـاشـد. اگـر تـوضیحات بیشتری خـواسـتید در رؤیای یوحـنای لاهـوتی 
مـطالـب بسیاری بـرای کسی کـه طـالـب حقیقت اسـت وجـود دارد و مـن جهـت اخـتصار از 

آوردن شان صرف نظر می کنم. 

وأذكـرك أنّ الـیھود لـما بـعث الله عیسی (ع) قـالـوا: ( أ مـن الـناصـرة یخـرج شـيء 
صـالـح )([82])، وقـالـوا: (فـتش وانـظر إنـھ لـم یـقم نـبي مـن الجـلیل)([83])، وقـالـوا: (وھـل 
المسـیح مـن الجـلیل یـأتـي ألـم یـقل الـكتاب إنـھ مـن نسـل داوود مـن بـیت لحـم الـقریـة الـتي 

كان داوود فیھا یأتي المسیح) ([84]). 

یادآور می شـوم هـنگامی که عیسی(ع) مـبعوث شـد، یهود گـفتند: «آیا از نـاصـره چیز 
صــالحی خــارج می شــود؟»([85]) و گــفتند: «تحقیق کنید و ببینید که هیچ پیغمبری از 
جـلیل نـبوده اسـت»([86]) و گـفتند: «و آیا مسیح از جـلیل می آید؟ آیا کتاب نـگفت که او از 
نســـل داوود از بیت لحـــم اســـت؟ مسیح از روســـتایی که داوود در آن بـــوده اســـت، 

می آید؟»([87]). 

وأخـیراً نـصیحتي لـكِ أن تـتدبـري ھـذه الـكلمات ... فـي الـتوراة مـكتوب: (تـوكـل 
علـيّ بكـل قلـبك ولا تعـتمد علـى فھـمك فيـ كلـ طرـیقـ اعرـفنـي وأناـ أقوـم سبـیلك، ولا 

تحسب نفسك حكیماً، أكرمني وأدب نفسك بقولي). 
أحمد الحسن 

و در انـتها نصیحت مـن بـه شـما این اسـت کـه در این سـخنان نیک بیندیشی.... در 
تـورات آمـده اسـت: «بـا تـمام قـلبت بـه مـن تـوکّل کـن و بـه فـهم و انـدیشه ی خـود اعـتماد 
مـکن. در هـمه ی راه هـا مـرا بـشناس و مـن راه را بـه تـو نـشان خـواهـم داد. خـود را حکیم 

مپندار، مرا گرامی بدار و خودت را با سخن من تأدیب نما». 
احمد الحسن 
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